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رخداد حادثه ها

شرق: کیفرخواســت علیه چهار جوان که از صحنه 
کشــتن دوست شــان فیلم برداری کرده و با جنازه در 
حال سوختن او سلفی گرفته بودند، صادر شد و آنها 
به زودی پای میز محاکمه می روند.  این پرونده از روز 
ســوم مهر با اعلام گزارش یک چوپان مبنی بر کشف 
جسد ســوخته در مهاباد به جریان افتاد. این چوپان 
جنازه را به طــور اتفاقی کنار جاده ای دید و پلیس را 
باخبر کرد. مأموران بعد از حضور در محل تحقیقات 
خــود را آغاز کردند امــا ردی از قاتل یا قاتلان وجود 

نداشت و هویت مقتول نیز نامعلوم بود. 
یک روز بعد از انتقال جســد به پزشــکی قانونی 
زنی نــزد کارآگاهــان پلیس آگاهی مهابــاد رفت و 
اعلام کرد پســر ۱۹ســاله اش به نام صادق گم شده 
اســت. مشــخصاتی که ایــن زن از فرزنــدش ارائه 
داد با ویژگی های پیکر ســوخته همخوانی داشــت 
به همین دلیل زن میان سال به پزشکی قانونی معرفی 
شــد و بعد از رؤیت جسد تأیید کرد مقتول، فرزندش 
است.  این زن به کارآگاهان توضیح داد: «شب حادثه 

چهار نفر از دوســتان پسرم که با او هم دانشگاهی و 
هم سن وســال بودند، دنبالش آمدنــد تا برای تفریح 
بیرون بروند. آنها صادق را سوار خودروی پراید خود 
کردنــد و رفتند و از آن به بعد دیگر خبری از پســرم 
نشد». کارآگاهان پلیس به ســرعت هویت آن چهار 
جوان را فاش کردند و یک روز بعد از شناسایی هویت 
مقتول موفق شــدند آنها را بازداشت کنند. متهمان 
وقتی تحت بازجویی هــای تخصصی قرار گرفتند به 
ارتکاب قتل اقرار کردند. آنها مدعی شــدند با انگیزه 
ناموسی دســت به این جنایت زده اند. کارآگاهان در 
این مرحله از تحقیقات پی بردند متهمان با نقشــه 
قبلی، صــادق را همراه خود برده و او را با داروهای 
خواب آور مسموم، ســپس با ضربات چاقو و ساطور 
مجروح کرده و درنهایت او را درحالی که توان دفاع 

از خود را نداشت، به آتش کشیدند. 
موضوعی که پلیس را متحیر کرد کشــف فیلمی 
از مراحل قتــل صادق بود. متهمان ۱۸ تا ۲۰ســاله 
از تمــام اعمال خــود فیلم برداری کــرده و هنگام 

سوزاندن جسد با آن سلفی گرفته بودند. 
ایــن فیلم حــدود ۱۵ دقیقــه اســت و چند بار 
قطع ووصل می شــود. اولین ثانیه های آن نیز صادق 
را درحالی که ســرش زخمی است و به حالت تقریبا 
بی هوش در صندلی عقب ماشــین نشسته و سرش 
روی بالشتک خودرو افتاده، نشان می دهد. متهمان 
خیلی خونســرد و آرام هستند، صدای ضبط خودرو 
را بلند کرده اند و ماشــین هم در حال حرکت است. 
آنها دستکش سفید دارند و به صورتشان نیز ماسک 
زده اند.  فیلم لحظه ای قطع می شــود اما در شروع 
دوباره مشاهده می شود متهمان ماشین را به بیرون 
از شــهر برده اند و در حال پیاده شــدن از آن هستند. 
ســپس با ساطور و چاقو ضرباتی به صادق می زنند. 
در ایــن لحظه، صــدای یکی از متهمــان می آید که 
به دیگــری می گوید: «بــرو تو هم بــزن... داره بلند 
می شه...». فیلم ثانیه های آخر، صادق را درحالی که 
در آتش است، نشان می دهد. متهمان بنزین ریختند 
و او را آتــش زدنــد. در بخشــی از فیلــم دو نفر از 

متهمان دیده می شــوند که دوربین را بالا می آورند و 
به حالت سلفی ژست می گیرند. 

انتشار خبر سلفی گرفتن قاتلان با جسد سبب شد 
افکار عمومی نســبت به این پرونده بســیار حساس 
شــود به همین دلیل پیگیری موضوع به صورت ویژه 
در دســتور کار دســتگاه قضائی قــرار گرفت. در این 
میان باید نخست علت اصلی مرگ صادق مشخص 
و سپس معلوم می شــد هر کدام از چهار متهم چه 
نقشی در قتل داشتند. این مرحله از تحقیقات اکنون 
به پایان رســیده اســت.  مصطفی حبیبی، دادستان 
عمومــی و انقلاب مرکز اســتان آذربایجان غربی، با 
اشــاره به آخرین وضعیت پرونده قتل صادق، گفت: 
نظر پزشــکی قانونی درباره این پرونده واصل و قرار 
مجرمیت و کیفرخواست صادر شده است. دادستان 
عمومی و انقلاب مرکز استان آذربایجان غربی با بیان 
اینکه پرونده به دادگاه ارســال شــد، گفت: براساس 
نظر پزشــکی قانونی علت فوت سوختن و آتش زدن 

بوده است. 

شرق، شــهرزاد همتی: معلوم نیســت چه زمانی 
اعــدام می شــود. خــودش می گویــد از روز تولد 
۱۸سالگی منتظر اســت. امیرحسین، قاتل ستایش، 
که هیچ کس دوســتش ندارد... خودش را این طور 
معرفی می کند و می گوید دلم می خواهد یک روز، 
فقط یک روز مثل آدم های عــادی زندگی کنم. اما 
خط تلفن زندان رجایی شــهر که سر هر سه دقیقه 
و ۳۰ ثانیه اخطار می دهد که: تماس گیرنده زندانی 
می باشــد! این فرصت را به ما نمی دهد که تخیل 
کنیم. امیرحســین زیر تیغ اســت و با وجود جرمی  
که مرتکب شــده و اشتباه بزرگش نمی شود کتمان 
کرد کــه مطابق قانون کنوانســیون حقوق کودک، 
او هنــوز کــودک بــود. از یک ســال ونیم پیش که 
ســتایش قریشــی دخترک ۹ســاله افغانستانی به 
طرز فجیعی در خیرآباد ورامین به قتل رسید، مثل 
دیگر جرم هایی که جنبه عمومی اش ســروصدای 
زیــادی دارد، حقوق متهم فراموش شــد از طرفی 
خانواده ســتایش به خاطر مهاجربودن آن طور که 
بایدوشــاید مورد دلجویی قرار نگرفتند و حالا برای 
امیرحســین اشــد مجازات یعنی دو بار اعدام را در 
نظر گرفته اند. ممکن اســت وقتی شما این سطور 
را می خوانید، امیرحسین دیگر وجود نداشته باشد، 
 اما در مکالمه ۲۰دقیقه ای با او، نه فاقد وجدان به 
نظر می رسید و نه شــرور بود. امیرحسین نوجوان 
وحشــت زده ای اســت که تاوان تمام آســیب های 
اجتماعی یک محله را پــس می دهد... . صدایش 
آرام اســت، کوتاه و منقطع جــواب می دهد، فقط 
وقتــی صحبــت پلی استیشــن، باندهــای ضبط و 
موزیــک دیــس لاو و خواهرزاده اش می شــود ته 
دلش غنج می زند و صدایش پر از خنده می شــود. 
اولش که می پرســیم چــه کار می کنــی، می گوید:  
آن قــدر نماز و قرآن می خوانــم تا خدا با من حرف 
بزند... بعد دربــاره تولدش ســؤال می کنیم؛  تولد 
۱۸سالگی اش در ۲۵ آذری که گذشت، او می گوید: 
«دو سال است که تولد برایم معنایی ندارد. آن قدر 
فکــر و خیال و بدبختی داشــتم که اصلا نفهمیدم 
چطور گذشت».امیرحسین می گوید خواب ستایش 
را می بیند، خواب صحنه قتل را همان طور توی مه 
می بیند... فقط می بینــد که از پله ها بالا می روند و 

بعد همه چیز سیاه می شود... .

  امیرحســین! فکــر می کنی چــرا آن اتفاق  �
افتاد؟ اصلا قصد قبلی داشتی؟

 نه به خدا اصلا نفهمیدم چه شــد و چه چیزی 
توی مشــروبم مخلوط کرده بودند اصلا نمی دانم 

چرا این طوری شد.
  تو قبلش چیزی استفاده کرده بودی؟ �

فقط عرق خالی بود.
  قبل از ایــن اتفاق وضعیــت چطور بود؟  �

دوستان صمیمی  داشتی؟
بچــه بودم بازی می کردم، بعــد از ظهرها توپ 
پلاســتیکی مــی آوردم بــازی می کــردم. بعضی  
وقت ها می رفتیــم قهوه خانه... با گوشــی موبایل 
بازی می کردم، به خدا اصلا توی محل ســرم را بالا 

نمی کردم... به خدا این طوری که می گویند نبود...
  دوست صمیمی  داشــتی؟  اسمشان یادت  �

می آید؟
یکــی محمد بود و آن یکی امین که فامیلی اش 
یادم رفته هم کلاســی نبودیم، امــا توی یک محل 
بودیــم. محمــد کوچک تر بود و امین ســه ســال 

بزرگ تر بود، من متولد ۷۸ هستم و او ۷۵ بود.

  آنها فهمیدند تو این کار را کردی؟ �
 بلــه فهمیدنــد. اصــلا از آن زمانــی کــه این 
اتفــاق افتاده نه زنگ زدم نــه تماس گرفتم . رویم 

نمی شود.
  دلت برایشان تنگ نشده؟  �

چــرا ولــی رویــم نمی شــود زنگ بزنــم. دلم 
می خواهــد زنگ بزنم بپرســم موزیــک جدید چه 
آمــده. کاش بــا یکــی که حــرف می زنــم، با من 
حرف هــای عــادی بزند، نگویــد چرا چــرا چرا... 
انگار مــن از تلفــن عمومی  زنگ زده ام حالشــان 

را بپرسم... .
  آن روزی که اتفاق افتاد ستایش را طبقه بالا  �

بردی چیزی نگفت؟
 نه چیزی یادم نیست. آن قدر الکل مصرف کرده 

بودم که گیج گیج بودم و نفهمیدم چه کار کردم.
  ستایش را چقدر می شناختی؟ �

می آمد خانه ما و با بچه خواهرم بازی می کرد. 
آن قدر کوچــک بود که حد نداشــت و به خدا، به 

قرآن من اصلا هیچ فکری درباره اش نمی کردم.
  درست چطور بود؟  �

زیاد خوب نبود، اما در مدرسه ممتاز اخلاق شده 
بودم. دوسال پشت سر هم ممتاز اخلاق شده بودم.

  دلت برای مدرسه رفتن تنگ نشده؟ �
 چرا خیلی... خیلی دلم می خواهد بروم مدرسه 
فقط یک  ساعت بشــوم آدم عادی. گاهی به مدیر 

مدرسه مان زنگ می زنم و با او حرف می زنم.
  واکنش او چگونه است؟ �

او هــم می گوید تو که آن قدر بچه خوبی بودی، 
چطور این اتفاق برایت افتاده.

  فکر می کنی آخرش چه می شود امیرحسین؟ �
... نمی دانم به خدا...

  از مردن می ترسی؟ �
 ...بله.

  توی همــه این روزهایی کــه زندان بودی  �
سخت ترین وقتش  چه زمانی بود؟

موقعی که دادگاه  داشــتیم و خانواده ستایش 
می آمدند خیلی سخت بود. شرمنده شان بودم.

  هیچ وقت به خانواده اش چیزی نگفتی؟ �
رویم نمی شود... .

  الان در زندان بزرگ ســالان هستی؟  سخت  �
نیست؟

 اذیت که می شوم، اما به خاطر کاری که کرده ام 
تحمل می کنم.

  رفتار زندانیان چگونه است؟ �
در ظاهر خوب اند، ولی پشت ســرم خیلی حرف 

می زنند.
  مثلا چه می گویند؟ �

 چندبار قصد آزار داشتند که وکیل بند نگذاشت.
   توی کانون هم همین بود؟ �

 توی کانون هم بچه ها اذیت می کردند.
  امیرحســین، روزهای اول زندان واکنش ها  �

چطور بود؟
 من تا پنج، شــش ماه اول به زور حرف می زدم، 
اصلا شــوکه بودم و نمی دانستم چه می گویم. یک 
دیوانه روانی کامل شــده بودم. هر شــب کابوس 

می دیدم.
  واکنش زندانی ها چطور بود؟ �

پنــج مــاه قرنطینــه بــودم و کســی مــن را 
نمی شناخت.

  متلک می گویند؟ �
اســمم را صــدا نمی زننــد. اعصابــم را کــه 
می خواهند خرد کنند می گویند ســتایش: ستایش 
بیا، ستایش برو، ستایش بخواب، ستایش غذا بخور، 

 ستایش بمیر.
  برای چه کارهایی دلت تنگ شده؟ �

دلــم می خواهــد بروم ســر زندگــی ام، با بچه 
خواهرم بازی کنم، الان نزدیک یک سال است که او 

را ندیده ام؛ دلم می خواهد ببینمش.
  دایی خوبی هستی؟ �

من خیلی دوستش داشتم (می خندد).
  فکــر می کنی آینــده خواهــرزاده ات توی  �

خیرآباد چگونه باشد؟
خدا بخواهد و آزاد شــوم، همــه را از آن محل 

جمع می کنم و می روم.
  توی زندان دوست صمیمی  داری؟ �

 اینجا کسی از من خوشش نمی آید.
  اهل محل دوســتت داشتند؟  خانه ستایش  �

می رفتی؟

من را در محله دوســت داشــتند. خانه شــان 
نمی رفتــم، ولی حیاطشــان کوچک بــود و پتو که 

می شستند در خانه ما پهن می کردند.
  هیچ وقت حرف خاصی توی دادگاه نزدند؟  �

نه، فقط می گفتند عقل و شــعورت کامل است 
و اعدام می شوی.

  چقدر طول کشید تا فهمیدی چه کرده ای؟ �
آن قدر مست بودم که یک روز گذشت تا بفهمم 

چه کرده ام.
   گریه می کردی؟ �

 بله.
  به چه کسی گفتی؟  �

به دامادمان و امام جمعه خیرآباد و بعد رفتیم 
کلانتری.
  چرا ستایش را انتخاب کردی؟ �

 به خــدا اصلا انتخــاب نبود... مــن اصلا تمایل 
جنســی نداشتم. ســتایش بچه بود به خدا. به خدا 

هیچ چیزی یادم نمی آید.
  دلت برای خانه تنگ نشده؟ �

برای باندهای اکو دلم تنگ شده. دیدی باندهایم 
را؟ وای خدا چقدر ســونی  بازی می کردیم... . جان 

من باندهایم را ندیدی رفتی خانه ما؟
  دیدم.. با باندها چه گوش می کردی؟  �

 آهنگ علی بابا گوش می کردم. دیس لاو گوش 
می کردم، عاشــق علی بابا هســتم... آهنگ جدید 

نخوانده؟ حتما خوانده... .
  دلت می خواهد علی بابا را ببینی؟  �

زیاااد. خیلی دلم می خواهد. هیچ آدرسی ازش 
پیدا نکردم... .

  یکی از شعرهای علی بابا را می خوانی برای  �
من؟

یه میز گرد دوباره منو تو یه کیک
خوش اومدی غریبه قدمت رو چشم

  به آینده فکر می کنی؟  �
شــب ها خیلی فکــر می کنم. دلــم می خواهد 
خانواده ستایش گذشت کنند. در حق من ظلم شد. 
همان روزی کــه خودم را معرفی کردم، باید از من 
آزمایش خون می گرفتند، ولی نگرفتند و گفتند توی 
حالت عادی بوده. تو الکل من نمی دانم چه بود. از 

بالای خیرآباد گرفته بودم.
  از خانواده ات دلگیری امیرحسین؟ �

دلم بــرای بابام می ســوزد، اما آنهــا را مقصر 
می دانــم. بابــام نمی گذاشــت خواهرهایم قبل از 
ازدواج از خانه بیرون بروند. تا وقتی ازدواج کردند 
گوشی نداشتند، اما در اختیار من همه چیز گذاشت

 و پیگیر کارم نبود.
  تو فکر می کنی کار درستی می کرد؟  �

بله دیگر. آنها سروســامان گرفتند و بچه دارند، 
اما من گوشــه زنــدان افتادم. راســتی یک چیزی 
بگویم؟خیلی دوســت داشــتم یک بار بــا خانواده 

ستایش حرف بزنم، اما رویم نمی شود.
  چه دوســت داری بگویی؟  بگو من به آنها  �

می گویم.
بگو من بچه بودم،  امیرحســین را می شناختید. 
بگو برایتان پتویتان را که می شستید آویزان می کرد، 

در محل همه قبولش داشتند.
یک بار شیطان گولش زد و این جرم را انجام داد. 
بگو امیرحسین همان بود که سرش را بالا نمی کرد. 
بگــو حیاط خانه تان کوچک بود پتو را می شســتید 
صدا می کردید ببرد در خانه شــان روی بند پهنش 

کند...، بگو من همانم.

کیفرخواست علیه قاتلانی که با جسد سلفی گرفتند
بازداشت مأمور قلابی

از  � بندرعبــاس  انتظامــی شهرســتان  فرمانــده 
دســتگیری فردی که خود را به عنوان مأمور یکی از 

سازمان ها معرفی می کرد، خبر داد. 
سرهنگ محمداسماعیل مشــایخ گفت: مأموران 
انتظامی شهرســتان، حین گشت زنی در بلوار ساحلی 
و برابــر اعــلام نماینــده حقوقی یکی از ســازمان ها 
متوجه شــدند فردی با یک دستگاه بی سیم دستی به 
مغازه ها مراجعه می کند.  او افزود: در بررســی دقیق 
و پرس وجو از مغازه داران مشــخص شد این فرد خود 
را به عنوان مأمور یکی از ســازمان ها معرفی کرده و از 

آنان اخاذی می کند. 
این مسئول انتظامی تصریح کرد: متهم بلافاصله 
دستگیر و در بازرسی  از او یک دستگاه بی سیم دستی 
کشف شد که برای بازجویی دقیق تر به یگان انتظامی 

منتقل شد. 

۳ برادر سارق به دام افتادند
پلیــس آگاهی شهرســتان بینالود با دســتگیری  �

ســه بــرادر ســارق، ۲۰ فقــره ســرقت باغ ویلاها و 
ساختمان های درحال ساخت را کشف کرد. 

ســرهنگ «حســین دهقانپور»، فرمانده انتظامی 
شهرســتان بینالود، گفــت: در پی چند فقره ســرقت 
از باغ ویلاهــای بخــش شــاندیز پلیــس آگاهی این 

فرماندهی، مسئول رسیدگی به این پرونده شد. 
او افزود: کارآگاهان پلیس آگاهی پس از بررســی 
ســرقت ها، ضمن تقویت گشــت های محســوس و 
نامحســوس و پس از چنــد روز تحقیقــات میدانی، 
باتوجه به ســرنخ های به دســت آمده به ســه برادر 
سابقه دار مشــکوک و با جمع آوری ادله کافی آنها را 
با هماهنگی مقام قضائی در اقدامی ضربتی دستگیر 
و در بازرسی از مخفیگاه آنان مقادیری اموال مسروقه 
کشف کردند.  سرهنگ دهقان پور تصریح کرد: متهمان 
در چندین مرحلــه بازجویی های علمی پلیس به ۲۰ 
فقــره ســرقت از باغ ویلاها و ســاختمان های درحال 
ساختِ بدون نگهبان و تجهیزات ایمنی، با استفاده از 

یک دستگاه وانت نیسان اعتراف کردند. 
فرمانده انتظامی شهرســتان بینالود با اشــاره به 
معرفی متهمان به دادســرا خاطرنشــان کرد: رعایت 
اصولــی نظیــر اســتفاده از دوربین های مداربســته 
اســتاندارد با قابلیت تصویربرداری مناســب در شب، 
قفل و حفاظ مناســب و همچنین گمــاردن نگهبان 
محلــه در نقاطی که چندین باغ ویــلا در نزدیکی هم 
قرار دارند، از نکاتی اســت کــه می تواند از بروز چنین 

مواردی پیشگیری کند.

سارق دوچرخه
 دزد لوازم خودرو هم بود

فرمانــده انتظامی اســتان فارس از دســتگیری  �
یک سارق و کشــف ۲۵ فقره ســرقت لوازم خودرو 
و دوچرخه در شــیراز خبر داد.  ســردار «احمدعلی 
گودرزی» بیان کرد: با شکایت یکی از شهروندان درپی 
سرقت دوچرخه از داخل پارکینگ خانه اش و حضور 
سارق در اطراف منزلش، بلافاصله مأموران انتظامی 
به محل اعزام و سارق را با دوچرخه مسروقه شناسایی 

و در یک اقدام غافلگیرانه او را دستگیر می کنند. 
گودرزی افزود: پرونده ای دراین باره تشکیل و برای 
تحقیقــات و ســرقت های احتمالی دیگــر به پلیس 
آگاهی منتقل شــد.  فرمانده انتظامی اســتان فارس 
تصریح کرد: پــس از تحقیقات و بازجویی های فنی و 
تخصصی سارق به ۲۴ فقره ســرقت درون خودرو و 

یک فقره سرقت دوچرخه در شیراز اعتراف کرد.  

اعتراف به ۲۱ فقره سرقت
فرمانده انتظامی شــاهرود از دســتگیری سارق  �

ســابقه دار با اعتراف به ۲۱ فقره ســرقت قطعات و 
لوازم داخل خودرو در این شهرستان خبر داد. 

ســرهنگ «ســیدمجتبی اشــرفی» اظهار داشت: 
درپی وقوع ســرقت محتویات داخل خودرو در یکی 
از شــهرک های شــاهرود، مأموران پلیــس به صورت 
ویژه پیگیر موضوع شدند.  او افزود: اشراف اطلاعاتی 
و تحقیقات میدانی پلیس رد پای ســارق سابقه دار و 

معتادی را در وقوع این سرقت ها نشان می داد. 
سرهنگ اشرفی به شــیوه و شگرد های این سارق 
حرفه ای اشــاره کرد و گفت: مأموران با اقدامات فنی 
و تخصصــی در یک عملیات غافلگیرانه این مجرم را 
حین ارتکاب جرم دستگیر کردند.  این مسئول انتظامی 
تصریح کرد: ســارق در بازجویی های انجام شده به ۲۱ 
فقره ســرقت لوازم و محتویات داخل خودرو اعتراف 
کرد.  فرمانده انتظامی شهرستان شاهرود با بیان اینکه 
ســارق به انگیزه تأمین هزینه های اعتیاد دست به این 
اعمال مجرمانه می زد، گفت: پرونده تکمیلی به همراه 

مجرم به مراجع قضائی تحویل داده شد. 

ارسال مواد مخدر با پیک موتوری
۱٫۵ کیلو تریاک که ازطریق پیک موتوری جابه جا  �

می شد، کشــف شد.  سرهنگ اسماعیل افشاری اقدم، 
رئیس کلانتری ۱۱۰ شــهدا، با بیان این مطلب گفت: با 
پیگیری های مأموران پلیس متوجه باندی شــدیم که 

به فروش موادمخدر در ظروف غذا اقدام می کردند. 
او افزود: فروش این مواد بعد از تماس با فروشنده، 
در پوشــش پیک موتور اغذیه برای معتادان ارســال 
می شد و فروشــنده با پیک موتوری و در قالب ظروف 

غذا، مواد مخدر را جابه جا می کرد. 
رئیس کلانتری شــهدا گفت: با دســتگیری متهم 

اصلی، ۱٫۵کیلو تریاک کشف و ضبط شد. 

گازگرفتگی در یخچال
رئیس پلیس آگاهی اســتان همدان از کشــف  �

جســدی در یخچال یک خودروی باری نیسان در 
همدان خبر داد و گفت: با توجه به شواهد موجود، 
احتمال می رود این فرد به علت مسمومیت با گاز 

مونوکسیدکربن جان خود را از دست داده باشد. 
ســرهنگ رضا زارعــی اظهار کرد: جســد مرد 
۴۵ ســاله در داخل یخچال یک دستگاه خودروی 
باری کشــف شــد.  او بیان کرد: طبق بررسی های 
صورت گرفته، این فرد کارتن خواب هر شــب اقدام 
به حضور در قســمت یخچال این خــودرو برای 
استراحت می کرده است.  او افزود: این فرد معتاد 
برای گرم نگه داشــتن خود، اقدام به روشن کردن 
پیک نیک در قســمت یخچال این خودرو و بســتن 
در آن می کــرد.  رئیــس پلیــس آگاهی اســتان 
همدان احتمال داد: استنشاق گاز مونوکسیدکربن 
موجــب خفگــی و مــرگ ایــن مــرد ۴۵ســاله 

شده باشد. 
او بــا بیان اینکه هویت این کارتن خواب تاکنون 
مشخص نشده است، افزود: جسد این فرد تحویل 

پزشکی قانونی شده است. 

دستبند مروارید گران قیمت
در خودروی سارقان لوازم خودرو

یک دســتبند مروارید گران قیمت در خودروی  �
ســارقان کشف شد.  ســرهنگ کیومرث حسنوند، 
رئیس کلانتری بهارستان، با بیان این مطلب گفت: 
براساس تصاویر دوربین مداربسته یکی از صنوف 
در خیابان امیرکبیر مشخصات ناقصی از خودروی 
پیکانی به دست آمد که در ساعات بامدادی راننده 
و سرنشــینان آن اقدام به ســرقت لــوازم خودرو 
می کردند.  او افزود: تیم عملیات کلانتری با انجام 
عمل تطبیق چهره ها با تصاویر سارقان سابقه دار، 

متهمان را شناسایی کردند. 
از  پــس  کــرد:  ســرهنگ حســنوند اضافــه 
هماهنگی هــای قضائــی مأمــوران آنــان را در 
مخفیگاهشان دستگیر کردند که علاوه بر مشاهده 
ضبط و باندهای مســروقه از خودروی پیکان، یک 
 رشته دستبند گران قیمت مروارید کشف کردند.  او 

گفت: تحقیقات تکمیلی دراین باره ادامه دارد. 

دستگیری قاتل فراری
رئیس پلیس آگاهی استان سیستان وبلوچستان  �

از شناسایی و دستگیری قاتل فراری پس از گذشت 
دو ســال از وقوع جرم در شهرســتان زاهدان خبر 

داد. 
کارآگاهان  ابراهیم ملاشــاهی گفت:  سرهنگ 
پلیــس در ادامه رســیدگی بــه پرونده های قتل 
متعلق به ســال های گذشــته و در نتیجه اشراف 
اطلاعاتی دریافتند فردی که حدود دو سال قبل با 
اســتفاده از اسلحه کلت کمری باعث قتل کودکی 
سه ساله و مجروحیت دو نفر دیگر شده بود و به 
کشور همجوار متواری شده بود، درحال حاضر در 
یکی از نقاط حاشیه شهرستان به صورت مخفیانه 
زندگــی می کند کــه بلافاصله دســتگیری او در 

دستور کار کارآگاهان قرار گرفت. 
کارآگاهــان  در این راســتا  افــزود:  ملاشــاهی 
پلیــس آگاهــی با انجــام اقدامــات فنــی و کار 
اطلاعاتی، محل اختفای قاتل را شناســایی کردند 
و بــا هماهنگی قضائی در یک عملیات ســریع و 
هدفمنــد درحالی که قصد فرار مجدد داشــت، او 
را به همراه یک قبضه کلت کمری دستگیر کردند.  
این مقام انتظامی اضافه کرد: پس از دســتگیری 
متهــم، او در ابتــدا منکــر جرم خود شــد، اما در 
نهایت پــس از بازجویی های فنــی و تخصصی و 
مواجهه با مستندات موجود، اعتراف کرد که قصد 
شلیک به کودک سه ســاله را نداشته و به صورت 
سهوی  این اتفاق افتاده است.  سرهنگ ملاشاهی 
تصریح کرد: متهم پس از تشکیل پرونده مقدماتی 
برای ســیر مراحــل قانونــی به مراجــع قضائی

 معرفی شد. 

اعتراف به ۴۰ فقره سرقت 
موتورسیکلت

دو سارق حرفه ای بعد از دستگیری به ۴۰ فقره  �
سرقت موتورسیکلت اعتراف کردند. 

ســرهنگ محمدرضــا حناســاب، سرپرســت 
پلیس آگاهی استان یزد، در تشریح این خبر گفت: 
به دنبال چندین فقره ســرقت موتورســیکلت در 
شهر یزد بررسی موضوع به صورت ویژه در دستور 
کار مأموران اداره مبارزه با ســرقت پلیس آگاهی 
اســتان یزد قرار گرفت.  او افزود: کارآگاهان اداره 
مبارزه با ســرقت بــا انجام کار هــای اطلاعاتی و 
تلاش شــبانه روزی دو سارق حرفه ای و سابقه دار 
را شناســایی و در عملیاتــی غافلگیرانــه آنها را 
دستگیر کردند. سرپرست پلیس آگاهی استان یزد 
افزود: ســارقان در اداره پلیس به ۴۰ فقره سرقت 
موتورســیکلت در نقاط مختلف شهر یزد اعتراف 

کردند. 
حناســاب با بیان اینکه در بازرســی انجام شده 
از مخفیگاه متهمان ۳۵ دســتگاه موتورســیکلت 
سرقتی کشــف و تحویل مال باختگان شده است، 
گفت: با دســتور مقام قضائی، متهمان این پرونده 
روانه زندان شــدند.  این مقــام انتظامی در پایان 
افزود: تلاش پلیس برای کشــف دیگر سرقت های 

احتمالی ادامه دارد. 

پنج قاره

و  کشته   ۶۵ از  بیش  بمبئی  در  رستورانی  در  حریق 
زخمی به جا گذاشت

وقوع آتش سوزی مهیب در رستورانی در بمبئی 
جان دست کم ۱۵ نفر را گرفت و بیش از ۵۰ زخمی 
و مصدوم برجای گذاشــت.  مقامات آتش نشــانی 
هند اعــلام کردند که این آتش ســوزی مرگ بار در 
ســاعات اولیه دیروز رخ داد و حریق به ســرعت از 
رســتورانی که در طبقه بالای یک ساختمان چهار 
طبقه بود، به سایر طبقات گسترش پیدا کرده است.  
در پــی این حادثه، بیش از ۵۰ مصدوم و زخمی به 

بیمارستان منتقل شدند. 
بنابر گزارش گاردین، آتش نشــان ها بیش از پنج 
ســاعت برای اطفای حریق تــلاش کردند و علت 

حادثه در دست بررسی است. 
مرگ ۱۲ نفر در آتش  سوزی آپارتمان

دســت  کم ۱۲نفر، از جمله کودکي یک ساله، در 
حادثه آتش  ســوزی در آپارتماني قدیمی در محله 
«برانکس» شــهر نیویورک جان خود را از دســت 

دادند. 
دراین باره  نیویــورک،  د بلازیــو، شــهردار  بیــل 
گفــت: حال چهــار نفر از مجروحان آتش  ســوزی 
پنجشنبه شــب به شدت وخیم اســت.  حدود ۱۶۰ 
آتش  نشــان براي مهار آتش سوزی در این آپارتمان 
پنج طبقــه شــرکت کردنــد. به گفته آتش  نشــانان 
آتش  ســوزی از طبقه اول شروع شد و خیلی سریع 
بــه طبقه های بالاتر ســرایت کرد. هنــوز علت این 

حادثه مشخص نشده است.  به گزارش بی بی سی، 
ساکنان این ســاختمان برای اسکان موقت به یک 

مدرسه در نزدیکی محل حادثه منتقل شده اند. 
فرار هالیوودی ۵ زندانی  در افغانستان

منابع محلی ولایت بلخ در شــمال افغانستان 
تأیید کرده اند کــه پنج زندانی با حفر تونل از زندان 
مرکزی شــهر مزارشــریف، مرکز ولایــت بلخ، فرار 

کرده اند. 
شیرجان درانی، سخنگوی فرمانده پلیس ولایت 
بلخ، گفــت: این رویداد سه شــنبه گذشــته اتفاق 
افتاده و تونل حفره شــده به دست این زندانیان، به 
خانه های مسکونی اطراف زندان ختم شده  است. 

سخنگوی پلیس می گوید که زندانیان با استفاده 

از تاریکی شــب و با مهارت ویــژه این تونل را حفر 
کرده اند. 

درانــی اضافه کــرده که هویت ایــن زندانی ها 
مشخص نشده اســت و تحقیق در این زمینه ادامه 
دارد.  بــه گفته مســئولان در زنــدان مرکزی بلخ، 
صدها زندانی به شــمول کســانی اضافه شده اند 
که بــه اتهام ارتکاب جرائم بازداشــت شــده اند و 
همچنین در این زندان افرادی از نیروهای شورشی 

مخالف دولت افغانستان نگهداری می شوند. 
این نوع فرار در افغانســتان بی ســابقه نیست؛ 
قبل از این، در بهار ۱۳۹۰ چندصد زندانی توانستند 
با اســتفاده از تونلی به طــول چندصد متر از زندان 

مرکزی شهر قندهار در جنوب افغانستان بگریزند.

گفت وگو با امیرحسین؛ نوجوانی که دختر افغانستانی را به قتل رساند
در زندان ستایش صدایم مى زنند


